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 علی رها 

 1یر« ی تری چرده »مرد سیه 
یر« تا دوران نوجوانی و ای از شرایط عینی و ذهنی از بدو تولد در »تریمجموعه 

گیری شخصیت و  هم در شکل  - از بُن تا برلین، و از پاریس تا بروکسل، و الخ.    - جوانی  

 .  اندمؤثر بودههم بینش مارکس 

  ۶۶۴ یی شمارهی دوم خانه، در طبقه1۸1۸ماه مه  ۵صبح،  ۲مارکس در ساعت 

ای یهودی آلمان، در خانواده  ، در ایالت راینیری بروکن گاسه در شهر تری در کوچه

یر، شهرکوچکی  سالگی به او غسل تعمید دادند، چراکه تری  ۶جهان گشود. در    چشم بر

های  هزار نفری که اکثریت قریب به اتفاق آن کاتولیک با تعصبات مذهبی بودند، بچه1۲

 دادند. یهودی را به مدارس راه نمی

به    کردند. خود او هم گاهی نامهی مارکس او را »مور« خطاب میاعضای خانواده

های  کلاسیکرد. گویا در دوران دانشگاه بُن، ابتدا همدخترانش را »مور پیر« امضا می

ی او که  ای است به چهره و موهای تیرهاشاره  مارکس او را مور لقب دادند که احتمالاً

به مورها  است.  مورها  شمایل  و  شکل  از به  اخراج  از  پس  اسپانیا  یهودیان  همراه 

بودند. به گمان   ی پانزدهم به مراکش و نیز الجزایر گریختهی ایبریا در سده جزیرهشبه 

فر »راهزنان«  رُمان  قهرمان  نام  از  مأخوذ  مور  فساد یبرخی  که  است  شیلر  دریش 

 کرد. قدرتمندان را افشا می

ورود یهودیان به کارهای دولتی و دانشگاهی بود،  از  جا که دولت پروس مانع  از آن 

ناچار و از  پدر مارکس نیز که یک وکیل سرشناس بود، یک سال پیش از تولد کارل به

مارکس تغییر داد و رسماً و برحسب ظاهر    هاینریشروی اجبار نام خود را از هشل به  

به یک لوتری پروتستان تبدیل شد. اما عموی مارکس که یک ربانی بود حاضر به چنین 

ی مارکس رسوم رغم تغییر دین، خانوادههدهد که بکاری نشد. شواهد موجود نشان می

دینی خود را کماکان حفظ کرده بودند. پدر مارکس حتی بدون واهمه وکالت یهودیان  

گرفت. اجداد مارکس نیز از هردو طرف، جزو مؤبدان و راهبان دینی بودند.  عهده میبه را  

یر و یر بود. البته تری پدربزرگ مارکس، موردکای لِوی )مارکس( ربانی اعظم شهر تری

ها  در تصرف فرانسه بود. طی آن سال  1۸1۵تا    1۸۰۶های  ی راین بین سالکل منطقه 
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تری مدنی  قوانین  و  فضا  فرانسه،  انقلاب  تأثیر  یهودیان  تحت  و  بود  لیبرالیزه شده  یر 

 طور نسبی از حقوق برابر شهروندی برخوردار شده بودند.  به

ی راین گیری منطقه ی وین« و سپس بازپسبا شکست ناپلئون و پس از »کنگره

ی مارکس در  رو خانوادهاینازیر حاکم شد.  ی خفقانی بر تریتوسط دولت پروس، جوّ

ی نسبتاً کوتاهی هم طعم آزادی مدنی را چشید و هم بازگشت خفقان را تجربه  دوره

مانند ه کرد. خانواده تجربیات مشابهی  ایهای دیگری  نیز  و موزس هس  نریش هاینه 

ی نوزدهم،  آور نیست که در اثر این تجربیات ناگوار در اوایل سدهتعجبداشتند. پس  

گرایش پیدا کردند. مارکس  بسیاری از یهودیان راین رادیکالیزه شده و به سوسیالیسم  

پسربچه  آزاداندیشان که در آن زمان  با چشمان خود دید که چگونه  نبود،  بیشتر  ای 

شدند. یک جاسوس دولتی گزارش داده بود که یا دستگیر می  یر از کار برکنار وتری 

دانش از  برخی  و  تریآموزگاران  جزوهآموزان  و  دارند  گرایش  لیبرالیسم  به  و  یر  ها 

ها متعلق به  نویسند. یکی از آن جزوهخوانند و اشعار سیاسی میهای ممنوعه میکتاب

آموز و گذاران سوسیالیسم آلمانی بود که به دستگیری یک دانشلودویگ گال از بنیان

 ی مارکس منجر شد. یکی از آموزگاران مدرسه

پیشرفته تری  از  یکی  صنعتی  لحاظ  از  رشد  یر  بود.  پروس  غربی  مناطق  ترین 

اهالی شده  سرمایه روزافزون  فقر  باعث  شهر، حرکتداری  هایی  بود. درمیان کارگران 

به  ایدهاعتراضی  و  بود  افتاده  آن راه  میان  در  سوسیالیستی  فرهیختگان های  نیز  و  ها 

پدر دموکرات شهر کم  فرهیختگان دموکرات،  آن  از  یکی  بود.  بازکرده  پایی  کم جای 

یر همسر آتی مارکس، لودویگ فون وستفالن بود که در آن زمان مشاور دولتی شهر تری

 بود.

مارکس و وستفالن از    هاینریش وستفالن یکی از دوستان نزدیک پدر مارکس بود.  

تری  سرشناس  بودند.  افراد  متأثر  فرانسه  روشنگری  اندیشمندان  از  هردو  و  بودند  یر 

به ویژه تحت تأثیر وُلتر و روسو بود. لودویگ وستفالن نیز یکی از طرفداران    هاینریش

ساله را 1۴  گذار سوسیالیسم فرانسوی، بود. او نبوغ مارکس نوجوانِسن سیمون، بنیان

هدایت  تحسین می و  نظر  تحت  و  داشت،  آموختن  به  شدیدی  اشتیاق  مارکس  کرد. 

های  وستفالن با ولع تمام در حال فراگیری شکسپیر، شیلر، گوته، دانته، هومر و نیز ایده

 بود. ای صمیمانه برقرار شدهدو رابطه سوسیالیستی بود. بین آن
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بود.  ی وستفالن محل برگزاری جلسات متعدد و مرکز فعالیتخانه های فرهنگی 

گیری شارل دهم گشت،  در فرانسه که باعث کناره  1۸۳۰ی  ویژه پس از قیام ژوییهبه

ابتکار بهیر ایجاد شده بود. در انجمنی که  ای در محافل روشنفکری تری جوش تازهوجنب 

دادند  کنندگان شعارهای »برابری و آزادی« سرمیپدر مارکس تأسیس شده بود، شرکت

جا  راندند. بنا به گزارش یک افسر نظامی، در آنو از برقراری حاکمیت قانون سخن می

»شوروشوق یک روح انقلابی« شکل گرفته بود. به پدر مارکس و اعضای انجمن مظنون 

می رصد  را  انجمن  و  بودند  پسری  شده  زمان  این  در  که  کارل  بود، 1۶کردند.  ساله 

از درخواست بی این رخدادها،  از  آزادی مطبوعات  تردید  و  آزادی فردی و مدنی  های 

 تأثیر پذیرفته بود.  

 

 »خداناباوری« مارکس جوان
هایی  کلاسشود.  ، عازم دانشگاه بُن می1۹۳۵اکتبر    1۵سالگی، در  1۷مارکس در  

تاریخ هنر، فلسفه و حقوق  باستان،  یونان  اساطیر  به  بود  برداشته  بُن  که در دانشگاه 

ن  فعالاجا به »باشگاه شعرا« پیوست. باشگاه شعرای بُن پر از  اختصاص داشتند. او در آن

جا سیاسی بود و بُن یکی از مراکز اعتراضات دانشجویی بود. تعدادی از دانشجویان آن 

 رود.  ، از دانشگاه بُن به برلین می1۸۳۶اوت  ۲۲سپس در  او دستگیر شده بودند.

این میبا  خطاب  یهودی  را  او  مارکس  اطرافیان  که  که  نیست  تردیدی  کردند، 

خداناباوری او در همین دوره شکل گرفت. او در دانشگاه برلین به »باشگاه دکترها« و  

»هگلی مارکس  جمع  خداناباوری  بود.  پیوسته  جوان«  پایانبههای  در  ی  نامهروشنی 

کند که »اعتراف پرومته جا تاکید می( او پرداخته شده است. او در آن1۸۴1دکتری )

عبارت ساده من از خیل خدایان انزجار دارم، در حقیقت اعتراف خود فلسفه و که: به

عنوان  کلام قصار آن برعلیه خدایان آسمانی و زمینی است که خودآگاهی انسان را به

جوش نامعقول ودهد: »اما فلسفه به جنبپذیرند«. سپس ادامه میوالاترین الوهیت نمی

وخیمبی ظاهراً  وضعیت  از  که  میشدهنوایانی  شعف  احساس  فلسفه  همان  ی  کنند 

گزار خدایان داد: مطمئن باش که وضع دهد که پرومته به هرمس، خدمتپاسخی را می

کنم. همان بهتر که خادم این خویش، سرنوشت شوم خود را، با بندگی تو عوض نمی
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پایانصخره باشم تا غلام وفادار پدر زئوس.« واپسین کلام پیش ی مارکس  نامهگفتار 

 ترین قدیس و شهید تقویم فلسفی است.«چنین است: »پرومته برجسته 

کرد و هنوز به یکی از استادان دانشگاه برلین برونو باوئر بود که الهیات تدریس می

رو، این ادعا که مارکس تحت تاثیر باوئر خداناباور  اینازخداناباوری چرخش نکرده بود.  

تر بود،  ها از باوئر کوچک که سالمارکس جوان با این  شده بود، سندیت تاریخی ندارد.

جمله  از های جوان« جای پایی باز کرده بود. دیری نگذشت که بسیاری،  در میان »هگلی

آلمانیآرنولد روگه، همکار مارکس در »سالنامه از هگلی-های  های  فرانسوی« و یکی 

بُن« خطاب   »فیلسوف  را  او  از  جوان،  مارکس  و  باوئر  عین حال  تا   1۸۳۸کردند. در 

ی معین،  رغم برخی اختلافات، دوست و همکار یکدیگر بودند. در آن برهه ، به1۸۴۲

باور به راه انداخته و اثری مشترک منتشر ناای خداباوئر و مارکس درنظر داشتند نشریه

قلم کشید که زیر عنوان »شیپورِ فرجامین قضاوت  ی نخست این اثر را باوئر بهکنند. پاره

ی  منتشر شد. اما پاره  1۸۴1علیه هگلِ خداناباور و ضد مسیح ــ یک اولتیماتوم« در  

عنوان  زیر  »دربارهدوم،  »هنر مسیحی«،  مختلفی چون  »هنر های  یا  دین«  و  هنر  ی 

 دینی« هرگز منتشر نشد.  

در واقع مارکس در فرایند نگارش »هنر و دین«، از سویی وارد پژوهشی عمیق و  

گرفت، و از سوی تاریخی شده بود که باورهای دینی اقوام غیر اروپایی را نیز دربرمی

دیگر نسبت به دین رویکردی متفاوت از باوئر پیدا کرده بود. »دفترهای بُن« مارکس  

نوشته، نشانگر پژوهشی گسترده است. مارکس بر این باور  (، شامل هفت دست1۸۴۲)

توان نقد دین را از نقد سیاست، حقوق و قانون جدا کرد، وگرنه خودِ نقد  بود که نمی

می محصور  دین  به  الهیاتی  نقدی  چارچوب  در  در  مارکس  مطبوعاتی  فعالیت  شود. 

تسایتونگ«» مادی«،  درهم  راینیشه  »امور  نهایت  در  و  سیاست  دین،  تنیدگی 

روشنی  به»نیازهای مادی«، »منافع خصوصی«، »اوضاع مادی، فکری و دینی«، و غیره را  

 کنند.  آشکار می

ی برخورد آن زمان خود را به  ( شیوه 1۸۴۲نوامبر    ۳۰ای به روگه )مارکس در نامه

 کلی متفاوت بود: کند، رویکردی که با رویکرد باوئر بهدین تشریح می

»خواست من این بود که نقد دین باید در چارچوب نقد شرایط سیاسی  

که شرایط سیاسی در چارچوبی دینی نقد شود...  مورد بحث قرارگیرد، نه این 
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چراکه دین به خودی خود فاقد محتواست و علت وجودی آن نه سماوی  

آن است، به    ی نظریهبلکه زمینی است، و با الغاء واقعیت معوج، که دین  

ریزد. در نهایت، من مایل بودم چنانچه صحبت از فلسفه  خودی خود فرو می

تر پرداخته شود، و  ارزش ”خداناباوری“ کمبیبرچسب  در میان باشد، به  

 (1:۳۹۵، مجموعه آثاردرعوض محتوای فلسفه به مردم ارائه شود.« )

 « بود:  دیالکتیکی  ابتدا  از  دین  الغاء  به  مارکس  برخورد  ،  خداناباوریبنابراین، 

مجموعه   ،ی مقدس«خانوادهخداست« )»  منفی ، تصدیق  خداباوری ی پایانی  مرحله 
«  ۱۸۴۴ـ اقتصادی  های فلسفینوشتهدست گونه که در »(؛ یا همان۴:11۰،  آثار

  ی اذعان به عدم ی وجودی بیگانه ــ پرسشی که نشانهکند: »پرسش دربارهتصریح می

ی  مثابه، بهخداناباوریواقعیت طبیعت و انسان است ــ در عمل غیرممکن شده است.  

است، و    نفی خدامعنی است، چراکه خداناباوری  انکار این عدم واقعیت از این پس بی

می وضع  را  انسان  هستی  منفیتی  چنین  راه  بهاز  سوسیالیسم  اما  ی  مثابهکند؛ 

 (  ۴:۳۰۶، مجموعه آثارنیازی ندارد.« ) سوسیالیسم دیگر به این واسطه

 

 ی یهود« ی مسأله ی »درباره رساله 
نمی تبدیل  الهیاتی  مسائلی  به  را  دنیوی  مسائل  مسائل »ما  ما  کنیم. 

می تبدیل  دنیوی  مسائل  به  را  سالالهیاتی  تاریخ  بهکنیم.  که  حد هاست 

 کنیم.« کافی در خرافه ادغام شده است، اکنون ما خرفه را در تاریخ ادغام می

( ۳:1۵1، مجموعه آثار، ) ی یهود«ی مسأله»درباره   

مقاله سالاین  جوان  مارکس  ایدئولوگی  حملات  آماج  که  است  مدید  های  های 

آن است.  بوده  به  بورژوایی  را  او  متن،  اصلی  بستر  از  خارج  عباراتی  استخراج  با  ها 

اند.  اند. برخی او را حتی یک »یهودیِ از خود متنفر« نامیدهستیزی« متهم کردهیهود »

ی دوبخشی مارکس در نقد برونو باوئر چنین است: در بخش نخست، بستر اصلی مقاله

بر مبارزه برای آزادی مدنی یهودیان، و در بخش دوم، فراروی از انقلاب سیاسی، کید أ ت

ای استوار و طرح نوین و بدیع رهایی جامع انسانی. حال ببینیم استدلال باوئر به چه پایه

 است.
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جا نه  ( در سرزمین پروس که مسیحیت در آن 1۸۴۳)  ی یهود«مسأله»باوئر در  

پرسد یهودیان  فقط دین رسمی بود بلکه همچنین با دولت وقت پیوند خورده بود، می

؟ سپس  مدنی  ؟ آزادیسیاسی  ای؟ آزادیخواستار آزادی هستند، اما چه نوع آزادی 

می هیچعنوان  که  مملکتی  در  خاصْ  کند  آزادی  یک  درخواست  نیست،  آزاد  کس 

جای این درخواستْ باید برای آزادی سیاسی عموم مردم  ها به»خودخواهانه« است. آن

تلاش کنند. یا شاید یهودیان خواستار همان شأن و مقامی هستند که دیگران از آن 

کند  ها موجودیت چنین رژیمی را که بر همگان ستم میبرخوردارند. در این صورت، آن 

از آزادکردن آنکردهیید  أ ت باید آلمان را آزاد کنیم.  اند. بنابراین، ما پیش  رو،  اینازها 

 ی مدنی یهودیان برای حقوق شهروندی بود.باوئر نافی مبارزه

چکیده برای این  باوئر  روش  که  است  واضح  بود.  باوئر  سوی  از  مسأله  طرح  ی 

ــ به خاص است. مارکس در پاسخ به او   گویی، حرکت از عام ــ یک عام انتزاعیپاسخ

بیان حل آن را در خود داشته باشد«. بهبندی پرسش باید راهگوید، »چگونگی صورت می

دیگر، باوئر صورت قضیه را درست طرح نکرده، چراکه کل مسأله را به تعارضی دینی  

حل آن »الغاء دین« است. بنابراین، باوئر در چارچوب نقدی در درون بدل کرده که راه

سویه« است. باوئر صرفاً از دو  بندی، »یکالهیات اسیر است. به نظر مارکس، این صورت 

  ها را مطرح ــ اما ماهیت خود این آزادی   سیاسیو    مدنیگوید ــ  نوع آزادی سخن می

کند و نه  ”دولت مسیحی“ را نقد می  صرفا  کند. »خطای او در این است که  و نقد نمی

... پرسشی که ما مطرح می”دولت فی کنیم برعکس آن است: آیا خاستگاه  نفسه“ را 

دهد که از یهودی الغاء یهودیت و از انسان الغاء دین را به ما حق می  سیاسی  آزادی

   (1۵۰درخواست کنیم؟« )ص. 

بهایناز  آن رو،  از  باوئر  در  نظر  عام  سیاسی  آزادی  فقدان  با  آلمانی  یهودیِ  که  جا 

ی دین کشوری مواجه است که ماهیت دولت آن مسیحی است، کل مسأله حول رابطه 

شرط آن  که پیش  تضاد بین قیود دینی و آزادی سیاسی   چرخد؛ یعنیو دولت می

، همگان  مدنیکند که برای کسب رهایی  رهایی از دین است. او از سویی درخواست می 

ی الغاء خودِ دین مثابهدین را به  سیاسیباید دین را طرد کنند، و از سوی دیگر الغاء  
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را    ی بین آزادی سیاسی و آزادی انسانیرابطه کند. بنابراین، باوئر اساساً »درک می

 کند.«  بررسی نمی

های آمریکای شمالی  ی ایالتکردن موضوعْ توجه ما را به نمونهمارکس برای روشن

خود را    الهیاتیی یهود« اهمیت  ها »مسألهکم در برخی از آنکند که دستجلب می

جا، دین و  )سکولار( تبدیل شده است. در آندنیوی  ای  از دست داده و واقعاً به مسأله

شده تفکیک  یکدیگر  از  میاین ازاند.  دولت  رابطه رو،  را توان  سیاسی  دولت  و  دین  ی 

است. روشن  سیاسی  بلکه  الهیاتی  نه  دین  با  دولت  برخورد  چراکه  کرد،  ملاحظه  تر 

شود و انتقاد باوئر نیز خصلت انتقادی سان، نقد به نقد دولت سیاسی تبدیل میبدین

  ،وصفدهد. در آمریکا، رهایی سیاسی تکمیل شده است. با این  خود را از دست می

های  محدودیت  تجلیبلکه    علتشدت مذهبی هستند. در آنجا دین نه  جا بهمردمِ آن 

محدودیت ما  »بنابراین،  است.  توسط  دنیوی  را  آزاد  شهروندان  مذهبی  های 

آنمحدودیت دنیوی  میهای  توضیح  مسأله  دهیم...ها  ما  رهایی رابطهی  برای  ی 

تبدیل    ی بین رهایی سیاسی و رهایی انسانیرابطهی  به مسألهسیاسی با دین  

 (  1۵1شود.« )ص.می

آن میپس  تبدیل  نقد  اصلی  موضوع  به  مارکس  برای  دولت  چه  خودِ  نقد  شود، 

دولتی دینی نباشد،    تواند دین رسمی نداشته باشد یا کلاًسیاسی است. یک کشور می

تواند  ی دولت میمثابهمعنای رهایی از دین نباشد. دولت بهاز دین به  سیاسی اما رهایی  

که انسان واقعاً به آزادی رسیده باشد.  بندهای دینی آزاد کند، بدون آنوقید خود را از  

یابد و به  رو، نزد مارکس، تعارض بین دولت و یک دین خاص، شکلی انسانی میایناز 

  ی مدنیتعارض بین دولت و جامعه  تعارض بین دولت و عناصر خاص دنیوی، یعنی به

می بهمبدل  نه  را  خود  انسان  سیاسی،  جمهوری  یک  در  بلکه شود.  مستقیم  طور 

رو، در نهایت انسان با وساطت  اینازکند.  « آزاد میگری دولتمیانجیغیرمستقیم، با »

می اما  دولت  کند،  تأسیس  ناخداباور  دولتی  یعنی  کند،  اعلام  خداناباور  را  خود  تواند 

معنی تصدیق انسان توسط کماکان در اسارت دین باقی بماند. در واقع دین دقیقاً به

 ای بین انسان و الوهیت انسان است.گونه که مسیح واسطه یک میانجی است. همان
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ی مدنی، در حکم  ی سیاسی، برخلاف زندگی مادی در جامعهیافتهیک دولت کمال

زندگی نوعی انتزاعی انسان است. در چنین صورتی، انسان نه فقط در تفکر و آگاهی  

شود، یک هستی سماوی  برخوردار می  بلکه در واقعیت و در زندگی از یک هستی دوگانه

ی مدنی که در آن  و یک هستی زمینی: زندگی مشترک سیاسی، و زندگی در جامعه

کند و خود را نیز کند، دیگران را یک وسیله تلقی میهمچون فردی خصوصی عمل می

ی مدنی،  کاهد. بنابراین، انسان در واقعیت بلافصل خود، در جامعهبه یک وسیله فرومی

« است، اما در دولت، در هستی سیاسی، عضو خیالی  جعلی ای  موجودی دنیوی، »پدیده

از »جامعیتی غیرواقعی« برخوردار شده است.  واهی است که  یک حاکمیت اشتراکیِ 

تفاوت بین یک شخص مؤمن و یک شهروند سیاسی، در واقع تفاوت بین یک تاجر،  

دهد که تعارضات  دار با یک شهروند است. اما باوئر اجازه میکارگری روزمزد، یا یک زمین

بین  دنیوی تعارض  عمومی  ــ  خصوصیو    نفع  و  نفع  سیاسی  دولت  بین  تنش   ،

 کند. آن تعارضات را نقد میتجلی دینی   ی مدنی ــ پابرجا بماند. او صرفاًجامعه

کند.  ی مدنی است که رژیم عهد عتیق را سرنگون میانقلابِ سیاسیْ انقلابِ جامعه

کند؛ یعنی به افراد جداگانه،  ی مدنی را به اجزای سازای آن تقسیم میاین انقلابْ جامعه

دهند و جایگاه اجتماعی  که محتوای زندگی را تشکیل میروحانی  و    مادی به عناصری  

تعیین می را  افراد  طبقاتی  پراکندهو  اجزای  سیاسیْ  انقلاب  را  کنند.  سیاسی  روح  ی 

ی سیاسی را همچون گردآوری کرد و آن را از امتزاج با زندگی مدنی رها کرد و عرصه

عرصه بهیک  که  کرد  مستقر  اشتراکی  ایدهی  عناصرطور  از  مدنیْ    خاص  آل  زندگی 

 مستقل است.

  ی مدنی« یابی ماتریالیسم جامعههنگام کمالآلیسم دولت، همیابی ایده»اما کمال

ی مدنی است. انقلاب  که همانا رهاکردن روح خودپوی اعضای جامعهاست   (1۶۶ص. )

عنوان عنصر بنیادین  ی کهن، »انسان« را بههای جامعهسیاسی به جای اصناف و رسته

ی مدنی، این انسان،  رو، این عضو جامعهاینازرا.  خودخواه    خود وضع کرد، اما انسانی 

دولت   یک  رسمیت    سیاسیمبنای  به  بشر«  »حقوق  در  ساحتی  چنین  در  و  است 

این انسان خودخواه و  شناخته می اما آزادی  یافتن او در واقع به معنی  رسمیتشود. 

تشکیلتعیّن مادی  و  روحانی  عناصر  بلامانع  حرکت  اوست.  دهندهیافتگی  زندگی  ی 
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کرد. از مالکیت آزاد   »بنابراین، انسان از دین رهایی نیافت بلکه آزادی دینی دریافت

نشد، بلکه آزادی مالکیت شخصی کسب کرد. از خودپویی معامله آزاد نگشت بلکه آزادی  

 ( 1۶۷دست آورد.« )ص. همعامله ب

عضو ی مدنی در نفراتی مستقل است.  تأسیس دولت سیاسی به معنی انحلال جامعه

ی مدنی، انسانی »غیرسیاسی«، انسانی »طبیعی«، است که در برابر او یک انسان  جامعه

ی دیگر، انسانی غیرطبیعی، با کنشی سیاسی قرار گرفته است. انقلاب سیاسیْ جامعه

که آن اجزاء را نقد و دستخوش برد، بدون آنمدنی را در اجزای سازای آن تحلیل می

ها، کار و نفع خصوصی ایْ جهان نیازمندیدگرگونی انقلابی کند. مبنای چنین جامعه

ی مدنی و دولت سیاسی از یک سو در ساحت هستی  است. دوگانگی انسان در جامعه

واسطه، حسی و فردی، و از سوی دیگر در ساحت انسانی انتزاعی، جعلی، »تمثیلی« بی

شود. انسان »واقعیْ« فردی خودخواه و انسان حقیقیْ »شهروندی و حقوقی پدیدار می

 انتزاعی« است.

اما رهایی واقعی انسان در کل به معنی احیای جهان انسانی و روابط خود انسان  

گیرد که: »فقط هنگامی که فرد واقعاً انسانی شهروند  است. بنابراین، مارکس نتیجه می

عنوان یک موجود انسانیِ یکتا در زندگی  انتزاعی را جذب خود کند، و هنگامی که به

تبدیل شود،  موجودی نوعی  روزمره، در کار مشخص خود، در وضعیت معین خود، به  

تشخیص   اجتماعیی نیروهای  مثابهرا بههای خود  توانمندیفقط هنگامی که انسان  

از    سیاسیدهد و سازماندهی کند، و در نتیجه، قدرت اجتماعی را در ساحت قدرتی  

 ( 1۶۸شود.« )ص. خود جدا نکند، فقط در آن هنگام است که رهایی انسان کامل می

ی مارکس، تفکیک رهایی  آید، بستر اصلی نظریهطور که از سطور بالا برمیهمان

این با  است.  اجتماعی  کامل  رهایی  از  نمیسیاسی  انکار  مارکس  »البته حال  که  کند 

گامی بزرگ به پیش است. در حقیقت، شکل نهایی رهایی عام انسانی،    سیاسیرهایی  

انسان   نهایی رهایی  تاکنونی جهان موجود است.« )ص.   در چارچوباما شکل  نظم 

1۵۵ ) 
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 حمایت مارکس از حقوق مدنی یهودیان 
به قلم کشید. اما مخالفت    1۸۴۳ی مسأله یهود« را در پاییز  ی »دربارهمارکس مقاله

اوایل همان سال آغاز شده بود. او در نامه ای به آرنولد روگه در او با نظرات باوئر در 

دیدهمی  1۸۴۳مارس   »به  است.«  نویسد:  انتزاعی  حد  از  بیش  باوئر  نظرات  من  ی 

ی کنونی این است که »در دولت مسیحی ( به باور مارکس، وظیفه1:۴۰۰)مجموعه آثار،  

جا که در توان داریم آنچه عقلانی است را طرح  تا حد ممکن شکاف ایجاد کرده و تا آن

به روگه اطلاع می قائد جامعهکنیم.« سپس  با من  دهد که »اندکی پیش  ی یهودی 

ای ملاقات داشت و از من درخواست کرد که در حمایت از یهودیان علیه مجلس منطقه

]کلن[ دادخواهی کنم، و من مایلم این کار را انجام دهم. هرچند که ایمان یهودی را  

را رد کنند، دست  پسندم...نمی اقدام کرد. و هربار که دادخواهی  این کار  به  باید  کم 

 شود.« )همان(خشم افزودن می

انقلاب، مارکس در صفحات  -ی ضددر آلمان و سیطره  1۸۴۸پس از شکست انقلاب  

روی در حقوق مدنی را به ی »نیو راینیشه تسایتونگ: ارگان دموکراسی«، پسنشریه 

می فرنقد  حاکمیت  ارتجاع،  یکشد.  به  قانون  »تبدیل  همانا  چهارم،  ویلیام  دریش 

( و تا  ۸:۳۲کردن ارتجاع، و ارتقای ارتجاع به سطح قانون است.« )مجموعه آثار،  قانونی

شود، »چه چیزی در انتظار آنهاست؟ نباید در انتظار  جا که به یهودیان مربوط میآن 

 برومبرگهای یهودی نشین بازگردانند. حکومت  ها را دوباره به محله پیروزی بود تا آن

رو یهودیان را  اینازی آزادی حرکت را احیا کرده است و  های قدیمی دربارهمحدودیت

ابتدایی بشر  از  حقوق  دیگر،  1۸۷۹ترین  محلی  به  محل  یک  از  آزادانه  حرکت  حق   ،

 محروم کرده است.« )همان(

رغم  هی »دموکراتیک« نیز پس از انقلاب و بنه فقط حکومت پروس، بلکه فرانسه 

تبعیض  اعلامیه یهودیان  علیه  همگان،  به حقوق شهروندیِ  پایبندی  و  بشر  ی حقوق 

کند،  ( تصریح می1۸۴۴« )مقدس  ی خانوادهطور که مارکس در »شود. همانقایل می

روز یکشنبه برای  یکی از قوانین مورد بحث مجلس نمایندگان فرانسه، اعلام تعطیلی  

ی آزاد، یهودیان و مسیحیان ویژه کار کودکان بود. اما »برطبق نظریه فراغت از کار، به

غیر   در  چون  دارند؛  امتیاز  یهودیان  به  نسبت  مسیحیان  عمل،  برمبنای  اما  برابرند، 
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ها جای دارد؟ آیا  ی فرانسویی مسیحیان در قانونی برای کلیهصورت، چرا یکشنبه این

 (۴:11۵سبت یهود نباید از همان حق برخوردار باشد؟« )مجموعه آثار، 

ی  ( )»درباره1۸۵۴ی بسیار مفصلی در »نیویورک دیلی تریبون« )مارکس در مقاله

سلطهمسأله ترکیه،  بر  حاکم  اسلامی  قوانین  تشریح  از  پس  شرق«(،  تاریخ  ی ی 

های مختلف، قوانین خراج و جزای اعمال شده  ها و کشور ها بر مسیحیانِ فرقهمسلمان

  1۵،۵۰۰»جمعیت ساکن اورشلیم حدود    نویسد:بر »کفار«، به اورشلیم روکرده و می

ها،  نفر یهودی هستند. مسلمان  ۸،۰۰۰نفر مسلمان و    ۴،۰۰۰نفر است که از این تعداد  

دهند، و شامل ترک، عرب و مور هستند، البته از تقریباً یک چهارم از کل را تشکیل می

وجه تحت تأثیر دولت ضعیف خود در قسطنطنیه  هیچبههر لحاظ تسلط دارند، چون  

ها  کند. آنهای یهودیان اورشلیم برابری نمیگیرند. هیچ چیز با فلاکت و رنجقرار نمی

ترین محلات شهر بنام حراط الیهود هستند، که بین صهیون و موریا قرار  ساکنان کثیف

ها،  ها تحت ستم دائمی مسلمانها واقع شده است. آنهای آندارد، جایی که کنیسه

های ناچیزی که  ها هستند، و فقط با صدقهتوهین یونانیان، آزار و اذیت توسط لاتین

گذرانند.« )مجموعه ها منتقل شده است روزگار میتوسط برادران اروپایی خود به آن

 ( 1۳:1۰۷آثار، 

 

 ی یهود مارکس، روتچیلد و مسأله 

کنگره  –  1۹۳۷  یژوئیه  ۷برلین،   نخستین  رژیم  در  تحت  آلمانی  مورخان  ی 

 پرداخت اعلام شد که: سوسیالیست که به مسئله یهود میناسیونال

کند شامل هیچ ملتی  ی جهانی که بر امور مالی آلمان نظارت میا»ایده

نیست، بلکه فقط شامل قلمروهایی اقتصادی است. این ایده ارتباط نزدیکی  

ها دارد. روچیلد و مارکس برادر خونی و روحی یکدیگر  ی مارکسیستبا ایده

المللی واقعی را به بین  یبودند. پیروزی ناسیونال سوسیالیسم اولین ضربه 

 ها را به وظایف واقعی خود فراخواند.«از این نوع وارد کرد و ملت

ی »نیویورک تایمز« بود زیر  روزنامه  1۹۳۷ژوئن    ۸ی  متن بالا برگرفته از سرمقاله 

باهم مرتبط  ها  نازی »عنوان   را  مارکس  به کتاب »نبرد «اندکردهروتچیلد و  . چنانچه 
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ی مارکسیست یک خط جا به واژهمن« هیتلر مراجعه کنید، خواهید دید که او همه

 یهودی.«  –نویسد: »مارکسیست چسبانده و میتیره 

خانواده به  مارکس  زدن  پیوند  ازچنانچه  و  روچیلد  توطئه   ی  و  آنجا  یهودیان  ی 

پرداخته مارکسیست و  ساخته  بر جهان صرفاً  برای سلطه  نازیها  بود، موضوعی  ی  ها 

بود. اما هم از جانب دشمنان و هم برخی از »دوستان«، کماکان به چنین مختومه می

زده می دامن  بهارتباطی  گِلسِ در سال  شود.  ادوار  نمونه  زیر    ۲۰1۶عنوان  کتابی  در 

ی مارکس  نامهشجره  1۸1-۸۲عنوان »سفری یهودی: گذاری به تاریخ اروپا«، در صص.  

ی مادری،  دهد که مارکس از سمت خانوادهکند، و در نموداری نشان میرا بررسی می

 ی روتچیلد است.فامیلِ دور خانواده

ی »صدای  ، ویراستار نشریهبایی تباتی مغرضی به نام شان  از سوی دیگر نویسنده

اند  کند که »مورخان تأیید کردهمردم«، روسوفیلی است که بدون هیچ سندی ادعا می

( است.«  بوده  روتچیلد  استخدام  در  مارکس  کتاب  1۹1۸مه    ۶که  نگارش  حتی   )

»سرمایه« نیز مأموریتی است که روتچیلد به او داده بود که مارکس در ازای آن پول 

طور منفی تصدیق  ی خونی« مارکس و روتچیلد، بهکرد. او نیز با طرح »رابطه دریافت می

  کند که خواست مارکس »آزادی یهودیان« بوده است.می

ی اصلی مارکس ایجاد انحراف در جنبش همچنین مدعی است که وظیفه بایی  تبات

آورد که مارکس و  قول میرو، از باکونین نقلاینازسوسیالیستی زمان خود بوده است.  

جا که تمرکز دولتی نیازمند یک بانک مرکزی  گرا بودند. و از آن روتچلید هردو تمرکز

کیش بودند! )باکونین، »اعتراف به ایمان یک سوسیالیست دموکرات  دو هماست، پس آن

 ( 1۸۶۹، «ی یهودیان آلمانیای دربارهروسی پس از مطالعه

 ی اصلی این همه هیاهو چیست؟ اما ریشه

ای برای »نیویورک مقاله  1۸۵۳موضوع از این قرار است که مارکس در ماه مارس  

 –های پارلمانی: کشیش علیه سوسیالیسم  نویسد« زیر عنوان »مناظرهدیلی تریبون می

قحطی«. بخش اول این مقاله مربوط به دفاع از حق ورود یهودیان به پارلمان انگلیس  

ها است. یکی از نمایندگان یهودی، شخصی است به نام  های آنو مخالفت با محدودیت

تان روتچیلد؛ کسی که نخستین یهودی مجلس عوام بود. انتخاب او در سال  لیونل نی

با مخالف و مقاومت بسیاری روبرو شده بود، چراکه از سوگند یاد کردن به کتاب    1۸۴۷
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مقدس مسیحیان خودداری کرده بود. پایداری او نهایتاً باعث تغییر در سوگند وفاداری،  

 و بردباری دینی بیشتر گشت. 

ی طولانیِ دخالت در سیاست،  ی ابرثروتمند و قدرتمند روتچیلد سابقهالبته خانواده

داری هیچ وجه ترین منتقد سرمایهو نیز کارهای خیریه دارند. بدیهی است که بزرگ

ها ندارد. با این وصف، در آن مقاله در توصیف مشاجرات پارلمانی  مشترکی با روتچیلد

 کند که:ای که لُرد جان راسل ارایه کرده بود، اظهار میو قطعنامه

ها  رباخواری که مدت  ی»حذف یهودیان از مجلس عوام، با ترفند روحیه 

در پارلمان بریتانیا حاکم بوده است، بدون شک یک ناهنجاری مهمل است، 

این به  توجه  با  خصوص  آنبه  مدنی  که  مناصب  تمام  برای  پیشاپیش  ها 

ی او نیز به همان  اند. اما ویژگی این مرد و زمانهجامعه واجد شرایط شده

ای اصلاحی که برای حذف  جای لایحه بهمیزان ناهنجار و مهمل است که  

تودهمعلولیت بود، لایحه  ی های  شده  داده  وعده  انگلیس  توسط مردم  ای 

معلولیت-فینالی انحصاری  حذف  برای  روچیلد جان  دو  لیونل  بارون  های 

توجه هستند را که عموم مردم چقدر به این موضوع بیشود. اینارائه می

کبیر می بریتانیای  کجای  هیچ  از  که  کرد  استنباط  واقعیت  این  از  توان 

است.«  نشده  ارسال  پارلمان  به  یهودیان  پذیرش  نفع  به  دادخواستی 

  (11:۵۲۲)مجموعه آثار، 

 

 ی یهودستیزی دریش انگلس درباره یفر
 ( ۵۰-۵۳، صص.  ۲۰)برگرفته از »مجموعه آثار مارکس و انگلس« به انگلیسی، جلد  

، کارمند یک  ۲فروند ایزیدور اهِرن  ]توضیح ویراستاران: انگلس این نامه را در پاسخ به

ی شت. او در نامهگای اعتباری« نبانک اتریشی و عضو »باشگاه کارکنان بانک و مؤسسه 

ستیزی در میان اعضای این  ، نوشته بود که یهود1۸۹۰مارس    ۲1خود به انگلس، در  

شدت گسترش گونه که در میان برخی از اقشار مردم وین نیز رواج دارد، بهباشگاه، همان

سرمایه علیه  کارزاری  شکل  به  و  در  یافته  انگلس  پاسخ  است.  کرده  بروز  یهودی  ی 

ستیزی« در  ی یهوددریش انگلس دربارهیزیر عنوان »فر  ۳« آربیترتسایتونگ»  ینشریه 

داشتی افزوده بود که »نیازی به گفتن دمنتشر شد. هیئت تحریریه در یا  1۸۹۰مه    ۹
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ی نامه، منتشر نیست که این نامه را با رضایت هر دو طرف، یعنی نویسنده و گیرنده

زبان کرده به  و  بازنشر  نشریات متعددی  نامه سپس در همان سال در  این  های  ایم.« 

 مختلفی از جمله فرانسوی، رومانیایی و انگلیسی ترجمه شد.[ 

  

خواهم بپرسم این امکان که یهودستیزی شما، بیش از آنکه خیر  ...اما از شما می

ماندگی فرهنگی  بار باشد، را در نظر بگیرید. زیرا یهودستیزی نشانگر عقببرساند، زیان

شود. هر کس  است؛ برای همین است که فقط در پروس، اتریش و نیز روسیه یافت می

در    ی تمسخر خواهد بود؛چه در انگلستان یا آمریکا به یهودستیزی بپردازد، صرفاً مایه

 –در پاریس بر جای گذاشته است  ۴های ادوارد درومونحالی که تنها تأثیری که نوشته 

اثر  گذر و کمای زودمانند جرقه  –تر است  های یهودستیزان آلمانی زیرکانهکه از نوشته 

که او نامزد عضویت در شورای شهر شده است، باید عملاً  اند. افزون بر این، اکنون  بوده

را مخالف سرمایه سرمایهخود  اعلام میی مسیحی به همان میزانِ  کرد. و  ی یهودی 

می اتخاذ  برعکسی  کاملاً  موضع  بود  مجبور  اگر  حتی  درومون  هم  آقای  باز  کرد، 

 داشت.خوانندگان خود را می

خُرده اشرافِ  این  پروس،  یعنیدر  درآمدی  یونکرها پا،  با  که  هستند   ،1۰٬۰۰۰  

اند.  مارکی، و در نتیجه گرفتار ربا، غرق یهودستیزی شده  ۲۰٬۰۰۰مارکی و مخارجی  

در حالی که، هم در پروس و هم در اتریش، جماعتی پرهیاهو از کسانی به این جریان  

رقابت سرمایهدامن می به ورشکستگی کشانده است؛ یعنی  زنند که  را  آنان  ی بزرگ 

 داران کوچک. بورژواها، استادکاران ماهر و مغازهخرده

آریایی، ختنه یا  باشد  آنجا که سرمایه ــ خواه یهودی  از  یا غسل تعمید  اما  شده 

طبقات اجتماع است که کاملاً ارتجاعی هستند، تنها   این   گرفته ــ در حال نابود کردن

خوبی دهد که مقتضای نقش تاریخی آن است، و آن را نیز بههمان کاری را انجام می

کند  مانده کمک میهای عقبها و اتریشیراندن پروسیپیشدهد. سرمایه به  انجام می

ی تمایزات کهن اجتماعی در یک  ای برسند که در آن همهتا سرانجام به همان مرحله

 داران و کارگران مزدبگیر. سرمایه  -  تضاد بزرگ حل شوند 

هنوز   که  جایی  یعنی  است،  نیافته  تحقق  هنوز  مرحله  این  که  مناطقی  در  تنها 

ی کارگر مزدبگیر نیرومندی وجود ندارد،  دار نیرومند و در نتیجه طبقه ی سرمایهطبقه 
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قدر قدرت نیافته است که بر کل تولید ملی مسلط شود و فعالیت آن و سرمایه هنوز آن 

محدود باشد ــ به بیان دیگر، جایی که تولید هنوز در دست کشاورزان،   عمدتاً به بورس

جا و  جامانده از قرون وسطا است ــ در آنوران و دیگر طبقات بهمالکان زمین، پیشه

جاست که یهودستیزی  جاست که سرمایه عمدتاً یهودی است و فقط در آن تنها در آن 

 است. رفراگی

به  را  آنان  از  برخی  ثروت  که  میلیونرهایی  میان  در  شمالی،  آمریکای  سختی در 

حتی یک توان با واحدهای ناچیز پولیِ ما ــ مارک، گولدن یا فرانک ــ بیان کرد،  می

آمریکایییافت نمییهودی   این  با  واقعاً    ۵ها، خاندان روچیلدشود. در مقایسه  باید  را 

روچیلد را با دوکِ   فقیر به شمار آورد. حتی در انگلستان نیز، هنگامی که برای نمونه

رسد.حتی در  مقایسه کنیم، او مردی با ثروتی نسبتاً متوسط به نظر می  ۶وستمینستر 

سال پیش با کمک فرانسویان اشراف را از آنجا بیرون   ۹۵سرزمین راینِ خودِ ما نیز، که  

 راندیم و صنعت مدرن را در آن بنیان نهادیم، دنبال یهودیان گشتن بیهوده است.

های اجتماعیِ رو به زوالِ قرون وسطایی در  رو، یهودستیزی صرفاً واکنشِ لایهایناز 

از سرمایهبرابر جامعه داران و کارگران مزدبگیر تشکیل شده  ی مدرن است که اساساً 

بنابراین، یهود با  است.  را  ارتجاعی است، هرچند خود  اهداف  تنها در خدمت  ستیزی 

یالیسم سسو  کند. این پدیده شکلی منحط ازظاهر سوسیالیستی عرضه میپوششی به

 است و ما هیچ وجه اشتراکی با آن نداریم.  فئودالی

کافی    یهی آن در یک منطقه، گواه آن است که هنوز در آنجا سرمایعلت وجود

ناپذیرند. هرچه سرمایه و در  وجود ندارد. امروز سرمایه و کارِ مزدی از یکدیگر جدایی

تر داری نیز نزدیکی سرمایهی کارگرِ مزدبگیر نیرومندتر شوند، پایان سلطهنتیجه طبقه 

ها را نیز در شمار آنان  ها ــ که وینیخواهد شد. از همین رو، آنچه من برای ما آلمانی

داری با شتابی واقعاً چشمگیر رشد کنم، این است که اقتصاد سرمایهآورم ــ آرزو میمی

 آرامی رو به افول رفته و در رکود فروغلتد. که بهکند، نه این

دهد. آنان حتی یهودیانی  ها را کاملاً وارونه جلوه میافزون بر این، یهودستیز واقعیت 

می محکوم  که  بهرا  نمیکنند،  میدرستی  وگرنه  نتیجهشناسند.  در  که  ی دانستند 

یهودستیزی در اروپای شرقی و نیز در پیِ تفتیش عقاید اسپانیا در ترکیه، هزاران هزار 
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زندگی میپرولتاریای یهودی   آمریکا  و  انگلستان  همین کارگران  در  دقیقاً  و  کنند؛ 

برند. تنها  ترین فقر به سر میشوند و در سختاند که بیش از همه استثمار مییهودی 

اعتصاب از سوی کارگران یهودی رخ داده است.   سهدر دوازده ماه گذشته، در انگلستان  

 ستیزی روی آوریم؟ی خود علیه سرمایه، به یهودپس آیا ما باید در مبارزه

مارکس    ۸،و بورن  ۷نظر از هاینهافزون بر این، ما دین بزرگی به یهودیان داریم. صرف

اند.  بسیاری از بهترین رفقای ما نیز یهودیلاسال یهودی بود.   تبار بود؛یک یهودیِ اصیل

اش به آرمان پرولتاریا در زندان وین دوران  سبب وفاداریکه به    ۹ویکتور اَدلر دوست من

 « سوسیال دموکرات» یگذراند، ادوارد برنشتین، سردبیر روزنامهمحکومیت خود را می

ترین نمایندگان ما در رایشتاگ؛ همگی کسانی  یکی از برجسته   1۰در لندن، پال سینگر

 هستند!  ی آنان یهودی نامم، و همههستند که من با افتخار آنان را دوستان خود می

یهودی لقب گرفتم، و در واقع   11ی گارتنلوبگذشته از این، خود من نیز در نشریه 

یک یهودی  زاده[]اشراف 1۲«جنابِ فون»دادم مانند یک حق انتخاب داشتم ترجیح می

 باشم! 

 ۱۸۹۰آوریل    ۱۹لندن،  

 

 پیوست: 

 النور مارکس: »من یک یهودی هستم« 

از   که  مارکس، کسی  انترناسیونالیست، دختر کارل  سالگی    ۶النور، سوسیالیست 

 گیری رسید؟خداناباور بود، چگونه به این نتیجه

ی پدری او، جداندرجد از موبدان و رهبران دینی یهودی بودند.  هردوسوی خانواده

د از فرانسه، دولت پروس برای یهودیان شرایط بسیار سختی نلگیری راینپس از بازپس

ایجاد کرده بود. پدر مارکس که یک وکیل سکولار بود، مجبور بود برای حفظ شغل  

سالگی غسل تعمید دادند چراکه به    ۶خود، نام و دین خود را عوض کند. مارکس را در  

اجازه زاده  یهودی  نمی  ییک  مدارس  به  دستورود  مارکس  اما  دوران  دادند.  از  کم 

کردند، مارکس  دانشگاهی خداناباور بود. بااینکه اطرافیان مارکس او را یهودی خطاب می
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کردند. پس النور چرا خود را یک  گاه به مناسک یهودیان عمل نمیی او هیچو خانواده

 یهودی خطاب کرد؟

آموزه  این  انگلستان لایهالنور  در  بود که  را درونی کرده  پدر خود  و  ی  فوقانی  ی 

ی کارگر جزئی از »اشرافیت کارگری« است. بنابراین ضروری است به متخصص طبقه 

ی کارگر روآورد. وانگهی، بخش اعظم کارگران  تر« طبقه تر و تحتانیهای »عمیقلایه

آن سازماندهی  و  نیستند  متشکل  کنشانگلیسی،  النور،  دارد.  اولویت  گری ها 

ناپذیر بود. در سازماندهی کارگران به ویژه درمیان زنان کارگر نقشی برجسته خستگی

 گذاری شد. های النور پایهی زنان کارگر با تلاشداشت. نخستین اتحادیه 

جا  النور همچنین به متشکل کردن کارگران شرق لندن توجهی خاص داشت. در آن 

های موجود کارگری امکان ورود نداشتند، در  دست یهودی که در اتحادیهکارگران تهی

ی کارگران  روزی، نخستین اتحادیهبردند. النور با فعالیتی شبانهسر میبدترین شرایط به

درپی سیاست دولت وقت  های متعدد و پییهودی را تأسیس کرد. او همچنین در مقاله

ی عطفی که باعث  کرد. نقطهعلیه ورود مهاجران یهودی به انگلستان را نقد و افشا می

 شد النور خود را یک یهودی خطاب کند، »ماجرای دریفوس« بود.

عدالتی نظام قضایی دولت فرانسه را برملا کرده بود. دریفوس ماجرای دریفوس بی

یک افسر یهودی فرانسوی که به اتهام واهی جاسوسی برای آلمان محاکمه شده بود و  

اکثر  ها در »جزیرهسال النور گردید چراکه  باعث خشم  بود،  ی شیطان« زندانی شده 

توجه بودند و یا آن را ی جنجالی بیهای فرانسه یا نسبت به این محاکمهسوسیالیست 

کردند. النور در اینجا در بین سوسیالیست ها علایم یهودستیزی را تشخیص  مییید  أ ت

جا دریفوس، لزوماً نباید هوادار یا  داده بود. استدلال النور ساده بود: یک شخص، در این

پیرو سوسیالیسم باشد تا مستحق حمایت باشد. هم باید از حق او دفاع کرد و هم نظام  

قضایی فرانسه را افشا کرد. در واکنش به این محاکمه و طرز برخورد سوسیالیست های 

یهود« بود که النور خود را    یالملل دوم« به »مسأله اعتنایی »بینفرانسوی و سپس بی

 یک یهودی اعلام کرد. 

  1۸۹۸ی  ی فرانسوی، در ژانویه نگار برجستهامیل زولا نویسنده و روزنامه  –پ.ن.  

مقاله متهم میدر  »من  عنوان  با  تاریخ  ای  در  مقالات  از مشهورترین  یکی  که  کنم«، 

ی ارتش فرانسه را رسوا و افکار عمومی را دگرگون روزنامه نگاری است، مقامات بلندپایه
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کرد. خود زولا مجبور بود بلافاصله متواری شود. اما این عمل او باعث گشایش مجدد  

  ی او منجر گردید.به تبرئه  لاً آمی دریفوس شد و پرونده

 
 

 
(  1۸۴۲آلودی به نام »پیروزی ایمان« )دریش انگلس و ادگار باوئر در شعر طنزی این عبارتی است که فر 1

کار بردند. در آن زمان انگلس هنوز از نزدیک با مارکس آشنا نشده بود و کماکان با  ی مارکس بهدرباره

کند و از  مجمع »آزادگان« همکاری داشت. در همان سال انگلس بر سرِ راه منچستر درکلن توقف می

که آن نشریه مقالاتی از انگلس زیر  کند. با ایندفتر »راینیشه تسایتونگ« به سردبیری مارکس دیدار می

پنداشت، ظاهراً  اعضای »آزادگان« میز  انام »یک گمنام« منتشر کرده بود، مارکس که انگلس را یکی  

، انگلس برای بار دوم مارکس را در پاریس  1۸۴۴اوت    ۲۸سال بعد، در    ۲کند. اما  توجه خاصی به او نمی

 شود. می منجرروز تبادل نظر، به پیوندی ناگسستنی و تاریخی  ۸کند که پس از ملاقات می
2 Isidor Ehrenfreund 

3 Arbeiter-Zeitung 
4 Édouard Drumont  
5 Rothschild family  
6 Hugh Grosvenor 
7 Heinrich Heine  
8 Ludwig Börne  
9 Victor Adler 
10 Paul Singer 
11 Gartenlaube 
12 “Herr von” 


